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زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

کیانیان: می توانیم   رضا 
در شبکه نمایش خانگی 
کار  را  قصــه ای  هــر 
وقتی  پــس  نه!  کنیم؟ 
کنیم،  کار  نمی توانیــم 
اینجا هم  یعنی سانسور 
هست و بعد هم همیشه 
در  دارند  وجود  عده ای 
بگویند  که  کشــور  این 
چه کار بکن  یــا چه کار 
نکن. آن عده هیچ کدام 
را  مــن  تخصــص 
ندارند.  بازیگر  به عنوان 
تخصصص های  آنهــا 
آن  با  و  دارنــد  دیگری 
دیگــر  تخصص هــای 
وقتی بــه من می گویند 
چــه کار بکن یــا نکن، 
معضلی به وجود می آید 
که نه من زبــان آنها را 
می فهمم و نه آنها زبان 

من را می فهمند

گفت وگو با کمال تبریزی و رضا کیانیان، کارگردان و بازیگر سریال «بی عاطفه»

چرا چشم مان را روی واقعیت ها می بندیم
 بهناز شــیربانی: «بی عاطفه» تازه ترین اثری است که از کمال 
تبریزی در شــبکه نمایش خانگی می بینیم. تبریزی پیش از 
این در سال ۱۳۹۳ با ساخت «ابله»، حضور در شبکه نمایش 
خانگی را تجربه کرد؛ سریالی که به نظر می رسید برای کمال 
تبریزی هم تجربه خوشایندی نبود. او پس از سال ها بار دیگر 
با ســریال «بی عاطفه» این مدیوم را تجربه کرد و این بار نیز 
مثل اکثر تجربه های تصویــری اش، یکی از نقش های اصلی 
و کلیدی ســریال را به رضا کیانیان ســپرد تا هفتمین تجربه 
مشــترک این کارگردان و بازیگر با ســریال «بی عاطفه» رقم 
بخورد. کمال تبریزی و رضا کیانیان ساعتی را مقابل دوربین 
«شبکه شرق »نشســتند و از «بی عاطفه» و زیست اجتماعی 
مردمان این ســرزمین  که بخشی از آن در سریال متبلور شده 

است، صحبت کردند.
   

 فکر می کنم برای هفتمین بار شما و آقای کیانیان همکاری   �
می کنید و شما سال ۱۳۹۳ بود که سریال «ابله» را برای شبکه 
نمایش خانگی ســاختید.  «ابله» احتمالا تجربه خوشایندی 
برای شما نبوده و دیگر سمت شبکه نمایش خانگی نیامدید تا 
اینکه سریال «بی عاطفه» را از شما دیدیم. از حضور دوباره در 
شبکه نمایش خانگی و همکاری با آقای کیانیان صحبت کنید.

کمال تبریزی: فکر می کنم هم در سریال «ابله» و هم در 
سریال «بی عاطفه» نکته ای وجود دارد. خاطرم هست وقتی 
جوان بــودم و کار می کردم، دقیقا در همان دوره ای که وارد 
دانشگاه شدم و درس سینما می خواندم، نکته ای را استادان 
اغلب تأکیــد می کردند و آن،  این بود که بــه فرمت کارمان 
توجه کنیم. مقصودم از فرمت، قطع سوپر هشت میلی متری، 
۱۶ میلی متری و... است؛ این قطع نمایش مدام بزرگ تر می شد 
و چیزی که معلم های ما سر کلاس تأکید می کردند، این بود 
که شــما شــیفته این ابعاد و فرمتی که کار می کنید نشوید، 
باید کاری که انجام می دهید درســت باشد. فرقی نمی کند 
بــا چه چیزی فیلم برداری می کنید، ممکن اســت با دوربین 
ویدئویی کوچک یا نگاتیوهایی که بعد قرار است ظاهر شود 
کار  کنید؛ کیفیت کار مهم اســت. هم در «ابله» در ذهن من 
چنین چیزی بود و هــم در «بی عاطفه». با خودم فکر کردم 
الان یک تفاوت عمده در کار در شبکه نمایش خانگی پیش 
آمده و با کار در ســینما متفاوت است. خودم فکر می کردم 
نباید این تفاوت وجود داشته باشد و باید کاری کرد که توجه 
مخاطب را به کاری که انجام می شود جلب کنیم و قصه را 
با زبانی که قصد داریم با مخاطب ارتباط بگیریم، پیش ببریم. 
بنابراین خودم فکر می کنم مشــکلی که برای سریال «ابله» 
پیش آمد از این جنس بود.  دوره ای بود که ســریال هایی در 
پلتفرم ها کار می شد که شــکل و شمایل خودش را داشت. 
من برای اولین بار سعی کردم بتوانم مدلی را که در کارهای 
ســینمایی انجام می دهم، پیاده کنم و طنزی شبیه آنها را در 
ســریال داشته باشم که خیلی با اســتقبال روبه رو نشد و به 
نظرم دلیلش هم این بود که خیلی تازه و ابتدایی بود. یعنی 
مخاطبی که ســلیقه پیدا کرده بود برای یک مدل سریال که 
بیشــتر آن هم مدل سریال های ترکیه ای بود. همیشه به این 
فکر می کردم که برای من نباید سریال یا فیلم تفاوتی داشته 
باشــد، چیزی که در ذهن من است باید انجام شود و بتوانم 
با مخاطب ارتباط برقرار کنم. در تجربه «بی عاطفه» ســعی 
کردیــم در نگارش فیلم نامه مــواردی را رعایت کنیم. یعنی 
کاری کنیــم که به لحاظ جذابیــت و قصه هایی که کنار هم 
قرار می دهیم، مخاطب را جــذب کنیم، ولی کماکان وفادار 
باشــیم به فرمتی که کار می کنیم. مقصودم این است که اگر 
«بی عاطفه» یک نسخه سینمایی هم داشت، همین طور که 
می بینید کار می شــد، به لحاظ موقعیت دوربین و بازی ها  یا 
حتــی فیلم برداری. به همین دلیل ســریال یک ویژگی دارد. 
آنهایی که سریال را در پلتفرم می بینند خیلی بیشتر با سریال 
ارتباط برقرار می کنند تا کســانی کــه آن را از طریق ماهواره 

می بینند. دلیلش هم این اســت که وقتی از طریق ماهواره 
دنبــال می کنید، مکث هــای طولانی بین صحنه هــا دارید. 
یعنی یکباره صحنه کات می شــود و از جای خوبی هم کات 
نمی شود و شروع بمباران تبلیغاتی وجود دارد و وقتی دوباره 
برمی گردید، حسی که در پلان قبلی بود و نیمه کاره رها شده 
اســت، دوباره متصل نمی شــود به هم. اگر پرس وجو  کنید، 
کسانی که در ماهواره ســریال را می بینند کمی گیج هستند 
که خیلی چیزها را متوجه نشده اند و باید دوباره ببینند؛ یعنی 
کمــی برای آنها گنگ به نظر می رســد. ولی اگر در پلتفرم با 
توجه و دقت سینمایی سریال دیده شود، همه چیز مشخص 
است. اینها جزئیاتی است که فکر می کنم باید آرام آرام تلاش 
کنیم چنین حــال و هوایی را وارد ســریال کنیم. با توجه به 
اینکه در این روزها اســتقبال از سینما خیلی کم شده است، 
خوب است کارگردان ها و کسانی که می خواهند در این فضا 
کار کنند و شرایطش فراهم است، همین ساختار را حفظ کنند 
و به ســلیقه و نگاه بیننده احترام بگذارند و طوری کار کنند 
که خیلی شــکل های پیش پا افتاده و ابتدایی پیدا نکند. کاری 
که اتفاق می افتد و یک حداقل اســتانداردی در حد کارهای 

سینمایی را که وجود دارد، حفظ کنند.
  آقای کیانیان، الان که بحث شبکه نمایش خانگی است،   �

خاطرم هســت گفت وگویی از شــما دیدم که اشاره کردید 
سال هاست از تلویزیون خداحافظی کرده اید و تصمیم ندارید 
تلویزیون باشید به دلایلی و شبکه نمایش خانگی این آزادی 
و رهایی را برای شــما به عنوان بازیگــر دارد که کمی از آن 
مرزهایی را که تلویزیون مشخص کرده بود،  کنار بزنید و آزادتر 
و رهاتر باشید. همچنان این جذابیت را شبکه نمایش خانگی 

برای شما دارد؟
رضــا کیانیان: من از تلویزیون قهر نکردم، تلویزیون از من 
قهر کرد. چــون من کار را انجام می دهم و اســم تلویزیون، 
تلویزیون ملی اســت، یعنی بــرای همه اســت. الان برای 
همه اســت؟ نه، تریبون خاصی شــده برای گروهی خاص. 
آن گــروه خاص گنجایش این را نــدارد که من را بپذیرد. من 
هم گنجایش این را ندارم که خودم را اندازه یک گروه خاص 
کوچک کنم. من برای همه مردم قصه تعریف می کنم. آنها 
می خواهنــد برای عده ای خاص قصــه تعریف کنند و اینجا 
آب ما در یک جوی نمی رود. در واقع او اســت که ما را کنار 
گذاشته و ما هم چون از آن نوع نگاه تنگ خوشمان نمی آید، 
طبیعتــا نمی رویم. حالا هرچقدر هم بخواهند در باغ ســبز 
نشــان بدهند، نمی رویم. برای اینکــه آن تریبون برای همه 

است ولی الان برای همه نیست.
  شبکه نمایش خانگی برای شما چه حس و حالی دارد؟  �

رضا کیانیان: شــما گفتید شــبکه نمایش خانگی خیلی 
عالی اســت، در صورتی کــه اصلا عالی نیســت. یعنی در 
آن هم پر از سانســور اســت، پر از چیزهایی که نباید بگویی 
و بایــد مدام خودت را محدود کنی؛ ولــی کمی از تلویزیون 
فضا بازتر اســت. مگر می توانیم در شــبکه نمایش خانگی 
هر قصه ای را کار کنیم؟ نه! پس وقتی نمی توانیم کار کنیم، 
یعنی سانســور اینجا هم هســت و بعد هم همیشه عده ای 
وجود دارند در این کشــور کــه بگویند چه کار بکن  یا چه کار 
نکن. آن عده هیچ کدام تخصص من را به عنوان بازیگر ندارند. 
آنها تخصصص های دیگری دارند و با آن تخصص های دیگر 
وقتی به من می گویند چه کار بکن یا نکن، معضلی به وجود 
می آیــد که نه من زبان آنها را می فهمم و نه آنها زبان من را 
می فهمند. یعنی آن قدر تفکیک ایجاد شده است بین کسانی 
که تصمیم بگیرند تو چه کار بکنی یا چه کار نکنی و کسانی 
که اهل آن کار هســتند و آنها می دانند چه کار کنند یا نکنند. 

پس در نتیجه خیلی شاد و شنگول نیستم.
 از جریــان همکاری دوبــاره صحبت کنیــم. چه اتفاقی   �

می افتد که بعد از این همه ســال تصمیم می گیرید با هم کار 
کنید؟

رضا کیانیان: من و آقای تبریزی خیلی ســال است که با 
هم کار می کنیم و رفاقتی بین ما شــکل گرفته اســت و یک 
همدلــی و هم صحبتی و نگاه مشــترک و حتــی یک ارتباط 
خانودگــی و ایــن موارد باعث می شــود  وقتی زبــان هم را 
می فهمیم، راحت تر کار کنیم. بارها شده آقای تبریزی به من 
گفته رضا، نقشی هســت، این مشخصات را دارد ولی نقش 
را بایــد یک  کاری بکنی. من یک فکری می کنم، ایشــان یک 
فکر دیگر و اصلا نقش شــکل دیگری می شــود و یک اتفاق 
دیگری می افتد و آن، ســنتز برخورد من و ایشان است. وقتی 
چنین گفت وگویی بین ما هســت، طبیعتا جذاب است و من 
هم چون آدم بداهه پردازی هســتم، از این مدل ها نیستم که 
عین دیالوگ و عین صحنه و عین چیزی که از قبل تعیین شده 
بگویم و در لحظه هزار  فکر به ذهنم می رســد، آقای تبریزی 
از آن آد م هایی اســت که از فکرهایی که به ذهنت می رسد 

استقبال می کند و این خوب است.
کمال تبریزی: همه چیز را اشــاره کرد ولی یک نکته ای 
وجــود دارد؛ من فکــر می کنم بدون تعــارف، کم بازیگری 
در تمام ســال هایی که تجربه کارگردانی داشــتم دیدم که 
حجم نقــش برای آنها مهم نباشــد. حتی مثــلا بازیگری 
بــوده وقتــی فیلم نامه را به او دادم و قــرار بود نقش اول 
را بــازی کند، فیلم نامه را گرفت بخواند ولی متوجه شــدم 
فیلم نامه را نخوانده. فرض کنید اگر اســم شخصیت فرزین 
بوده، فقط فیلم نامه را ورق زده است که متوجه شود چند 
جا فرزین در فیلم نامه داریم که در صحنه ظاهر می شــود. 
اگر تعدادش از ۷۰ ، ۸۰ درصد بیشــتر بــود، نقش را قبول 
می کرد، اگر کمتــر بود، قبول نمی کرد بازی کند. یک ویژگی 
مهم و مثبت آقا  رضا این است که برایش حجم بازی مهم 
نیست، خود نقش مهم است. فرض کنید در سریال «دوران 
سرکشی» دنبال شخصیت قاضی می گشتم، فکرم به سمت 
رضا کیانیان رفت؛ چرا کــه مطمئن بودم  اولا نقش پیچیده 
و سختی است و در عین حال هر کسی آن را بازی نمی کند، 
چون فقط در یک یا دو قســمت بود. وقتی این نقش را به 
آقای کیانیان پیشنهاد دادم، استقبال کرد و گفت تا به حال 
نقش قاضی بازی نکرده است، فقط باید روی آن کار کنیم. 
در «یک تکه نان» و «بی عاطفه» هم همین است. به عنوان 
کارگردان وقتی آقای کیانیان را برای نقشی در نظر می گیرید، 
می دانیــد آن تصوری کــه از نقش دارید تــراش می خورد 
و شــکل تازه ای پیدا می کند و تأثیرگــذاری نقش چند برابر 
می شود و این هم به کارگردان و بازیگر بستگی دارد. خیلی 
از کارگردان هــا این مدل را دوســت ندارند و می گویند عین 
نقــش و دیالوگ باید بازی شــود. من خودم اصلا دوســت 
نــدارم و فکر می کنــم کاری که انجــام می دهیم مثل یک 
موجود زنده اســت. من در کلاس های آموزشــی که برای 

برخی از هنرجویان ســینما می گــذارم، توضیح می دهم و 
۱۰ جلســه درباره ارتباط کارگردان و بازیگر صحبت می کنم 
که چــه چیزهایی را باید با هم ســاخت تا بــه نقطه اوج 
خلاقیت رســید. خوشــبختانه من با رضا کیانیان این حس 
و حــال را دارم و فکر می کنم در «یک تکه نان» شــب های 
متوالی نشســتیم و درباره نقشی که باید ایشان کار می کرد 
صحبت کردیم و نویسنده هم حضور داشت و این برای من 

دلنشین است و حس می کنم به نتیجه درستی می رسیم.
 و تجربه های مشــترک شما هم عمدتا تجربه های موفقی   �

بوده اســت، مثل «دوران سرکشی» که سریال های پربیننده 
تلویزیون بوده.

کمــال تبریزی: خانــم من ســریال را نــگاه می کند و از 
شــخصیتی که رضا بازی می کند بــدش می آید و می گفت: 
«یک روز می خواهم بهش زنگ بزنم بگویم چقدر این نقش 
را خــوب بازی کــردی، من خیلی از شــخصیت کامران بدم 

می آید».
رضا کیانیان: مثلا در همین کار وقتی  جوری بازی کنی که 
تماشــاگر به اینجا برسد که خانم آقای تبریزی رسیده، وقتی 
گره گشایی می شود، خودش با خودش دچار چالش می شود 
که می گوید جایی در سریال کاری انجام داد که دقت نکردم. 
چون این جور موارد در ســریال کاشته شده است و چیزهایی 
که در صحبت با هم به نتیجه رســیدیم. مثلا نامه ای هست 
در سریال که نگران روشدنش بودیم و رو شد. خب در جلسه 
خواستگاری فقط می بینیم شخصیتی که من بازی می کنم، 
کاغذی را باز می کند و شــک دارد بگوید یا نگوید؛ در نهایت 
نمی گوید. خیلی هــا به این توجه نمی کننــد، ولی یک عده 
توجه می کننــد. در بازیگری، کارگردانی، فیلم نامه نویســی، 
فیلم بــرداری و... از نظر من مثل قایم باشــکی می ماند که با 
بچه ها بازی می کنیم، یعنی با بچه قایم باشک بازی می کنی 
ولــی کاری می کنی که تو را پیدا کنــد. اما یک علامت هایی 
برایش می گذاری که تو را پیدا کند و از کشفش لذت می برد و 
دوست دارد دوباره با تو بازی کند. این را آقای برشت می گوید 

که باید کاری کنی که تماشاگر به کشف برسد.
 و مــن در بازیگری این کار را انجــام می دهم که مثلا اگر 
تماشاگر خوشــش می آید ولی بعد با خودش فکر کند یک 
مشــکلی وجود دارد، یعنی شــخصیت را از ســیاه و سفید 
می برم به سمت خاکستری و این بازی را که با تماشاگر انجام 
می دهم، تماشــاگر از آن بازی خوشــش می آید. الان خانم 
تبریزی آنجا بوده که در قایم باشــک مــن را پیدا نمی کرده و 
اعصابش خرد بود از دســت من، در این جلسه یکباره کشف 

می کند.
 یعنی در واقــع هم فیلم نامه در «بی عاطفه» این اجازه را   �

به شما می داد که گستره حضور بازیگران را با این نقش های 

کلیدی داشــته باشید و هم خلاقیت همیشــگی خود آقای 
کیانیان و هنرمندی شما.

کمال تبریــزی: من معتقدم زبــان فیلم نامه زبان هنری 
نیست، بلکه زبان تکنیکی و خشــکی است. اتفاقا وقتی آن 
را تبدیل به تصویر می کنیــد، یک جزئیات و ظرایفی دارد که 
در فیلم نامه آن را نمی بینید، اما وقتی نقش و کل داستان را 
تحلیل می کنید و همــه جزئیات را در نظر می گیرید، متوجه 
می شــوید که باید حرکتی در صحنه ای اتفاق بیفتد. آنجایی 
که آقای کیانیان به غافلگیری اشاره می کند، من برایش مثالی 
می زنم. صحنه ای خاطرم هست که با هم صحبت کردیم که 
دختــر پیش پدر می آید و می گوید می خواهم بدون اجازه تو 
ازدواج کنم. پدر می گوید هر کاری دوســت داری انجام بده 
ولی دیگه نبینمت. بعــد از اینکه دختر می رود، کامران کنار 
پنجره اســت و در یک نمای بســته یک قطره اشک می ریزد. 
این قطره اشک همان مفهومی است که آقای کیانیان اشاره 
می کند و اصلا چنین چیزی را در فیلم نامه نمی بینید و اصلا 
نبود و ما قبلش بــا هم صحبت کردیم و حس کردیم اینجا 
می تواند چنین اتفاقی رخ دهد. این اتفاق را دوربین می تواند 
بــا اندازه نما و لنــزی که وجود دارد و فاصلــه ای که ایجاد 
می کنیم، منتقل کند. اما در نظر بگیرید همین ســکانس در 
خلوت کامران اتفاق افتاد، در همان نمای بسته و وقتی کسی 
وارد اتاق می شود، سریع کامران اشکش را پاک می کند؛ یعنی 
شــما یک معنی را دریافت می کنید که این آدم چیزهایی را 
در درون خودش دارد و یــک چیزهایی را هم بروز می دهد. 
چیزی در ظاهر اســت ولی وقتی درونیات او را در خلوتش 
می بیند، این حس به وجود می آید و این تناقض هســت که 
این آدمی اســت که یک جور نیســت و این از همان اتفاقات 
سینمایی است؛ یعنی در سریال شاید نیازی نباشد وارد چنین 

حوزه ای شوید.
الان هــم ســریال ها به حــدی دیــده می شــود که در 
فستیوال های معتبر دنیا به آنها جایزه داده می شود؛ چرا که 
در تمــام دنیا ســریال در حال خودنمایی کردن اســت و تنه 
به تنه ســینما می زند و خیلی تنوع ایجاد شــده است و یک 
جاهایی حتی تکان دهنده تر از سینما ظاهر می شود، بنابراین 

بایــد خیلــی آن را جــدی 
گرفت.

رضــا کیانیــان: از این 
نکاتی که شما اشاره کردید، 
چند نکته دیگــر هم بود، 
مثــلا خودکشــی که اصلا 
در فیلم نامــه نبــود. اصلا 
چه می شــود کــه این آدم 
که  این  می کند.  خود کشی 
همه چیــز دارد و با همه 
می کند  برخورد  قاطع  هم 
و تماشــاگر شــک می کند 
کــه چیــزی هســت. این 
تماشاگر  مواردی است که 
را بــا نقش نگــه می دارد. 
من سال ها ســت که اصلا 
نقــش کوچــک و بــزرگ 
برایم اهمیــت ندارد؛ مهم 
این اســت که ببینم نقش 
چقدر تأثیــر می گذارد. این 
را استانیسلاوســکی بزرگ 
کوچک  نقش  که  می گوید 
نــدارد،  وجــود  بــزرگ  و 
عمرش  در  خــودش  ولی 
نقش کوچــک بازی نکرد، 
مــدام نقش های اول بازی 

می کرد، برای دیگران می گفت. من وقتی وارد ســینما شدم، 
این تصمیم را با خودم داشــتم که در یک نقش فریز نشوم 
و به یک جایی برســم که وقتی تماشاگر اسم من را می بیند، 
ندانــد که این بــار می خواهم چــه کار کنم. خوشــبختانه 
مقداری در این موفق شــدم؛ چون تماشاگر با من ذهنیتش 
روشــن نیست که بالاخره نقش منفی است یا مثبت و خود 
مرز منفی و مثبت را اگر بشکنیم، می شود انسان؛ چون همه 
مــا آن وجه منفی را داریم و وجه مثبــت را هم داریم. چه 
کسی می تواند بگوید من خیلی خوب هستم یا اشتباه نکردم. 
پس در نتیجه وقتی تصمیم گرفتم به این شــکل بازی کنم، 
این را هم به خــودم قبولاندم که منتظر نقش بزرگ نباش، 
چون نقش بزرگ همیشــه یا خوب اســت یا بــد. موتور هر 
قصه ای همیشه شــخصیت مکمل اســت. مثلا شما فکر 
کنید بتمن در خانه اش نشسته است و گاهی باید ماشینش 
را تعمیر کند. از زمانی کــه آن آدم بد به وجود می آید، تازه 
بتمن وارد ماجرا می شود. اگر جوکر نباشد، بتمن به چه درد 
می خورد؟ یا جیمز باند یک کارمند اســت؛ فکر کنید یک نفر 
نباشــد که بخواهد دنیا را نابود کند، چه کار باید بکند؟ سر 
ماه باید حقوقــش را بگیرد. ولی الان چــون می دانیم یک 
آدم بد پیدا می شود که می خواهد جهان را نابود کند و باید 
جمیز باند حضور داشــته باشــد، به  همین  دلیل جیمز باند 
هویت پیدا می کند و قهرمان می شــود. مدتی قبل مطلبی 
نوشــتم که هنوز منتشر نشده اســت و عنوانش این بود که 
چرا هر بازیگــری نمی تواند نقش منفی بــازی کند؟ چون 
آدم بــد پر از پیچش اســت و نبایــد آن را حدس بزنی. آدم 
خوب را می شــود حدس زد. البته فیلم هایی هم هست که 
نقش اولش می تواند حســابی بالا و پایین داشته باشد، مثل 
«خانــه ای روی آب». ظاهرش چیزی نیســت ولی در درون 
شــخصیتی که من بازی کردم، آن قدر غوغا هســت که این 
غوغا را تماشاگر متوجه می شود. چون این تصمیم را داشتم 
که نقش متفاوت بازی کنم، طبیعتا انتخابم این بود. سریالی 
بود به اسم «کیف انگلیسی» که آقای دری خدا بیامرز اصرار 
داشت من یکی از نقش های اصلی را بازی کنم. گفتم بازی 
نمی کنم و زیاد اصرار کرد و وقتی فیلم نامه را خواندم، گفتم 
من آیت االله را بازی می کنم و چند سکانس بیشتر نبود. یک 
کارگردان و تهیه کننده از خدا می خواهد بازیگری که اسم و 
رسم دارد، نقش کوتاه بازی کند. اما وقتی آن نقش کوتاه را 
بازی کردم، هنوز هم اســم «کیف انگلیسی» می آید، نقش 
آیت االله را همه به خاطر دارند؛ به  این  دلیل که جزئیاتی دارد 
که نقش جذابی شــد. این موضوع را گاهی باید به ســختی 
به برخی کارگردان ها بقبولانم. با آقای تبریزی این مشکل را 

ندارم و با هم به نتیجه می رسیم.
  خاطرم هســت در فیلم «همیشــه پای یک زن در میان   �

اســت»، نقش کوتاه و جذابی را بازی کردید که همچنان در 
این فیلم یکی از نقش های شاخص است.

رضا کیانیان: برای آن نقش هــم دقیقا کمال تبریزی به 
من زنگ زد که «رضا یک فیلمی می سازم، نقش یک مدیری 
اســت، ببین چــه کارش می توانی بکنی». یــک هفته زمان 
خواســتم فکر کنم و صحبتی با هم داشــتیم و نقش شکل 

گرفت. 
کمال تبریزی: یک بار با پیمان معادی صحبت می کردم 
و دربــاره فیلم نامه ای بــا هم گپ می زدیم. اشــاره می کرد 
که وقتی نقشــی در فیلم های خارجــی بازی می کند، عذاب 
می کشــد؛ چراکه می داند در ایران با یک کارگردان می تواند 
بحث و گفت وگو کند و خارج از ایران این شــکل وجود ندارد 
و برای آدم تحمل ناپذیر اســت و متن را مقابلت می گذارند 

و می گویند مثل همین باید دیالوگ گفته شــود. 
همه چیز سر جای خودش است و همه چیز در 
مغز کارگردان اســت و همه ملزم هستند مو به 

مو آن را اجرا کنند. 
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